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لبخند در میدان آتش
روایت شهادت آتش‌نشان محبوب اسد‌آبادی‌ها

یکشــنبه  یکشــنبه  88 تیر  تیر 14041404- شماره  - شماره  94279427
موشک اسرائیل جان سرباز وطن را گرفت

رسول رضایی، جوانی از روستای نشوه ساوه، در حمله رژیم صهیونیستی به تهران، آسمانی شد. او تنها یک 
سرباز وظیفه بود، بی‌سلاح در پناه خاک. موشک دشمن، قلب پادگان را شکافت و نام او را در صف شهیدان 

نوشت. حمله‌ای که جهان را بیدار نکرد، اما ما را عزادار کرد.

شهادت مادرپسری
در میان شهدای مظلوم حملات رژیم صهیونیستی به کشورمان  نام ســهیل و مادرش در کنار سایر شهدای 
غیرنظامی،خوی جنایتکار رژیم  کودک‌کش اسرائیل بیشــتر نمایان می کند. شهید 11 ساله سهیل کطولی و 

مادرش در منزل مسکونی شان قربانی تجاوزگری این رژیم غاصب شدند.

# زندگی جاری‌است

 غروب غمبار 
بیمارستان 
عیوض‌زاده

38ســال پیش در اوج 
جنگ تحمیلــی رژیم 
بعثی علیــه جمهوری 
ایــران،  اســامی 
بیمارســتانی در قلب 
تهران غــروب خونبار و 

غم‌انگیزی را تجربه کرد. بیمارستان 
و زایشــگاه عیوض‌زاده درواقع نخستین بیمارستانی بود که در 
روزهایی که رژیم صدام، تهران را زیر ضرب موشک‌هایش گرفته 
بود، مورد حمله قرار گرفــت و اتفاقات تلخ و غم‌انگیزی ازجمله 
مرگ نوزادی را که تنها یک ساعت از تولدش گذشته بود، رقم زد.
نصرالله حــدادی، تهران‌پژوه به نقل از شــاهدان عینی چنین 
تعریف می‌کند: »ساعت ۱۸:۳۰ دوشنبه ۱۰اسفند ۱۳۶۶ بود که 
با شنیده شدن صدایی وحشتناک، خرد شدن شیشه پنجره‌ها 
و فروریختن بخش‌هایی از دیوارهای بیرونی بیمارستان، همه 
اهالی محله شیخ هادی و محله‌های اطراف وحشت‌زده و نگران 
خودشــان را به بیمارســتان عیوض‌زاده رســاندند. پزشکان، 
پرستاران و خدمه بیمارستان هر یک یا نوزاد تازه‌متولدشده‌ای 
را به آغوش گرفته‌ بودند یا مادران باردار را به‌سوی در خروجی 

بیمارستان هدایت می‌کردند.«
به این بیمارستان که در خیابان شیخ هادی در منطقه 11قرار 
دارد، موشک »اسکاد« اصابت و گودالی به بزرگی ‌۷متر در وسط 
حیاط بیمارستان ایجاد کرده بود. مهرشاد کاظمی، تهران‌پژوه، 
میزان خسارت وارد شده به بیمارستان عیوض‌زاده را براساس 
بررسی ستاد بازسازی مناطق موشک‌خورده تهران اینگونه ذکر 
می‌کند: »در موشک‌باران بیمارســتان عیوض‌زاده، ۲۷۹واحد 
حدود ‌۵۰درصد، ۱۷ واحد از ۵۰ تا ‌۷۰درصــد و ۹ واحد ۷۰ تا 
‌۱۰۰درصد خسارت دیده‌ و تخریب شــده‌ بودند. همچنین در 
این حمله ناجوانمردانه بانویی ۷۰ساله ‌ به‌عنوان سالخورده‌ترین 

جان‌باخته حمله‌های موشکی تهران به شهادت رسید.«
سنگ‌بنای بیمارســتان دکتر عیوض‌زاده سال ١٣٢٤ شمسی 
گذاشته شد. این بیمارستان ابتدا به نام دکتر »باهر« از پزشکان 
ماهر تهرانی بود، اما بعدها با اضافه شدن دکتر»جانی عیوض‌زاده« 
به کادر درمان، فعالیت‌ها و خدمات پزشکی بیمارستان متحول 
و به یکی از مجهزترین و مدرن‌ترین بیمارستان‌های روز تهران 

تبدیل شد و نام این بیمارستان هم به عیوض‌زاده تغییر کرد.

تهران؛ همیشه مقاوم

صفحه‌آرا: سعید غفوری

 یک جرعه آرامش 
در خانه امن مامان پروین 

در روزهای جنگ تحمیلی 12روزه رژیم صهیونیســتی علیه 
ایــران بار دیگــر صحنه‌هایی از ایثــار و همدلــی در تهران و 
محله‌هایش به نمایش گذاشته شــد. در این میان، خیریه‌ها و 
خیران محلی سنگ‌تمام گذاشتند. پروین نجفی که خانه‌اش به 
»خانه امن مامان پروین« در محله تهرانپارس معروف است در 
روزهای حمله صهیونی میزبان و پشتیبان کودکان و نوجوانان 

بسیاری بود که بدسرپرست یا بی‌سرپرست بودند.
به‌گفته خودش در این 12روز آنها بیش از هر چیزی به آرامش 
و مهربانی نیاز داشــتند تــا کمی از دل‌نگرانی‌ها و پریشــانی 
روانی‌شان کم شــود. پروین نجفی در این‌باره می‌گوید: »همه 
تلاشــم این بود که در زمان حملات هوایی بــرای بچه‌ها چه 
حضوری چه تلفنی ســنگ صبور و مثل یک مــادر قوت قلب 
باشم. در آن ایام که بچه‌ها دنبال دستی مهربان می‌گردند باید 
تکیه‌گاهشان باشیم. اغلب سعی می‌کردم برای آرامش آنها از 
روزهای جنگ ایران و عراق و موشک‌باران تهران صحبت کنم؛ 
روزهایی که مردم با همدلی در کنار هم بودند. البته تعدادی از 
دوستان و اعضای گروه همراهی‌ام می‌کردند. در میان ما حتی 
یک خانم دکتر روانشناس برای مشاوره حضور داشت. در واقع 

سعی داشتیم قدمی هرچند کوچک اما اثرگذار برداریم.«
حمایت از افــرادی که در ایــن روزهای تلخ و ســخت جنگ 
کسب‌وکارشان آسیب دیده اســت از دیگر فعالیت‌های گروه 
منتظران قائم)عج( بوده است که نجفی مدیریت آن را برعهده 
دارد. او می‌گویــد: »در روزهایی که برخــی کارگران روزمزد 
بیکار شدند با همراهی خیران سبد ارزاق به این عزیزان هدیه 
دادیم. همچنین به تعدادی از نانوایی‌ها برای دادن نان رایگان 
به نیازمندان مبلغی پول پرداخت کردیم تا هیچ پدر و مادری 
شــرمنده فرزندان و خانواده‌اش در این روزها نشود.« پروین 
نجفی از اوایل دهه 70 با همراهی همسر و تعدادی از دوستانش 
گــروه خیریه منتظــران قائم)عج( را با هدف توانمند‌ســازی 

نیازمندان راه‌اندازی کرده است.

 بهاره خسروی؛ روزنامه‌نگار

لیلا باقریگزارش
روزنامه‌نگار

می‌گویند همیشــه می‌خندید. حتی قبل از شهادت، با همان 
لهجه‌ همدانی گفت: »به‌خدا همین الان می‌زنن‌مان!« خندید، 

خندیدند... امــا چند لحظه بعد، خنده‌هایش برای همیشــه 
خشکید. یاسر زیوری، آتش‌نشــان، نجاتگر، بسکتبالیست و 
پدری که پسر 4 ساله‌اش هنوز نمی‌داند چرا تماس‌های تصویری‌ 
دیگر جواب نمی‌دهد، حالا میان ما نیست. اما روایت‌هایی که از او 

مانده، قصه مردی است که دلبسته خانه و خاک بود.
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در همه‌ صحنه‌ها حاضر بود

امیرمحمد زهدی کــه نجاتگر هلال‌احمر 
همدان و از دوســتان نزدیک شهید یاسر 
زیوری است، می‌گوید: »اهل اسدآباد بود. 
متولد ۱۳۶۷. آتش‌نشــان بــود و نجاتگر 
داوطلب هلال‌احمر. کســی که فقط وقتی 
شیفت بود، نمی‌آمد؛ هر وقت که لازم بود، 
می‌آمد... همیشــه در صحنه بود و منتظر 

دیگری نمی‌ماند.«
یاسر ورزشکار حرفه‌ای بود؛ بسکتبالیست 
حرفه‌ای و شناخته‌شده تیم اسدآباد. بعدتر 
که دیگر خودش بازی نکــرد مربی، داور و 
سرپرست تیم بود. ورزش را هیچ‌وقت رها 
نکرد؛ نسل بعدی را هم تشویق می‌کرد که 
به زمین بیایند، سالم بمانند و با هم بمانند.

دلبسته‌ خانه و خاک

دوست و همکار هلال‌احمر یاســر زیوری از 
عشق شــهید به خانواده‌اش می‌گوید: »یاسر 
زیوری، پدرش را در کودکی از دســت داده 
بود و حالا خودش پدری تمام‌عیار برای پسر 
کوچکش بود. گاهی رضا را بــا خود می‌آورد 
پایگاه. فیلمی از او گرفته بــودم که در حال 
بازی با پســرش اســت؛ از روز رفتنش بارها 
تماشایش کرده‌ام. عشــقش به خانواده حد 
نداشــت و ما شــاهدش بودیم. دائم تماس 
تصویری می‌گرفت، ما را به بچه‌اش نشــان 
می‌داد و می‌گفت: عموها را ببین! دلش پیش 
خانواده‌اش بود؛ مخصوصا حالا که منتظر فرزند 
دوم هم بود و می‌گفت دومی تو راهه... خیلی 
خوشحال بود.«اما یاسر فقط برای خانواده‌اش 
نمی‌دوید؛ برای مردمش، برای خاکش، برای 
طبیعت این سرزمین هم می‌دوید. طبیعت‌گرد 
بود و کوهنورد. اسدآبادی‌ها خاطره آتش‌نشان 
نجاتگر مزارع‌شــان را به‌خاطر دارند. زهدی 
می‌گوید: »زحمــت زیادی بــرای خاموش 
کردن آتش مزارع گندم در اســدآباد کشید. 
سال گذشــته  برخی مزارع دچار حریق شد. 
هر بار می‌رفت و تا جایی که می‌شــد ماشین 
آتش‌نشــانی را جلو می‌برد تا آتش را زودتر 
خاموش کند. دلش می‌سوخت و نمی‌خواست 
زحمت یک‌ساله کشاورز در یک روز بسوزد.«

صدای انفجار که آمد، دوید سمت 
حادثه

روز اول حمله اسرائیل به همدان او به‌عنوان 
آتش‌نشان رفت برای کمک. سختی امداد و 
خطر بیخ گوشش را دید و روز دوم و حمله 
مجدد هم بــاز به میدان شــتافت. زهدی 
روایت می‌کند: »چند ســاعت بود که توی 
میدان بودیم. چند انفجار ‌در کمتر از 6-5 
دقیقه اتفاق افتاد. اول 4-5تا موشک کنار 
ســمند خورد که 2 نفر درجــا و بقیه ‌ در 
بیمارستان شهید شدند. ما در حال دویدن 
بودیم که انفجار دوم رخ داد. فقط ۵۰-۴۰ 
متر مانده بود برسیم که ماشین آتش‌نشانی 

را زدند.«
پیکر نیمه‌جان یاســر را وقتی شناخت که 
ترکشی، ســتون فقرات او را هدف گرفته 
بود:»من دیدم که پــای یک مجروح موقع 
حمل روی زمین کشــیده می‌شود. برای 
کمک رفتم که دیدم یاسر است. منتقل شد 
بیمارستان اسدآباد، اما درمان جواب نداد. 
فرســتادنش همدان. گفتند احتمالا دیگر 

نتواند راه برود.«
امــا یاســر هنوز اســتوار بــود؛ بــا خنده 
چشــم‌هایش. به هوش آمد. 2 روز مانده به 
شهادت، ماسک را کنار زد و گفت: »رضا و زنم 
بیان...« دیدشان. شناختشان. 2 روز بعد اما 
حوالی ساعت ۸ شب خبر پر کشیدنش آمد.

وطن خط قرمزش بود

زهــدی از مهربانــی و خوش‌خنده بودن‌ 
دوستش می‌گوید؛ اینکه مجلس را همیشه 
گرم می‌کرد. نه از کسی دلخور می‌شد نه 
کســی از او دلخور. هم دلش بزرگ بود، 
هم خنده‌هایش بلند. او باور داشــت که 
اگر مشــکلی در کشور هســت، خودمان 
باید حلش کنیم. وطن خط قرمزش بود. 
خانه‌اش را دوست داشــت. او خاکش را 
و مردمش را دوســت داشت و شاید برای 
همین، در آن ساعت صفر، باز هم دوید... 
حتی وقتی انفجــار روز اول را دیده بود، 
دوباره به میدان برگشت. شاید هنوز کسی 
مانده بود که بشــود نجاتش داد. و حالا، 

فقط خنده‌اش مانده... و خاطره‌اش.


